
دين اسلام آخرين و برگزيده ترين ديني است كه خداوند آن را براي 
هدايت ابدي بشر انتخاب كرده است. اين دين، نظام كلّي و قانون فراگير 
باورهاي  از  گسترده  اي  مجموعة  و  است  انسان  زندگي  مختلف  شئون 
اعتقادي، عبادي، ارزش هاي اخلاقي، امور اجتماعي، داد وستدها و قوانين 
مدني و قضايي را كه احكام و چارچوب هاي آن در قرآن كريم و سنتّ 
است،   شده   بيان  صلّّي الله عليه وسلّم   محمّد  حضرت  اسلام  پيامبر  سنيةّ 

دربر مي گيرد.)1(  
در سراسر جهان، اسلام تنها آيين،  مكتب و نظامي است كه سرچشمه 
و مصدر آن منحصراً قوانين و احكام الهي بوده، هيچ گونه تحريفي در آن 

راه نيافته و با انگاره ها و كجروي هاي نوع بشر دگرگون نشده است. 
به جز دين اسلام، آيين ها و نظام هاي ديگري را كه امروزه در جهان 

وجود دارند، مي توان در سه دسته طبقه بندي كرد:
انديشة  با سرچشمة  نظام مدني و بشري محض  يا  آيين، مكتب  1ـ 
عقلي و فلسفي يك فرد يا گروهي از افراد كه مبناي آن پيشرفت اقتصادي 
و مادّي است و اخلاق و مذهب در آن نقشي ندارد، همانند: ماترياليسم، 

كمونيسم، ماركسيسم، ليبراليسم و ...؛
كنفوسيوس،  بودايي،  آيين  همچون  بشري،  مذهبي  نظام  يا  آيين  2ـ 
هندوئيسم، زرتشتي و ... كه فاقد زيربنا  و ريشه اي الهي و كتاب آسماني 
شكل  بشري  اجتماعي  و  اخلاقي  معيارهاي  و  انديشه  پاية  بر  و  بوده 

گرفته اند؛
3ـ آيين يا مكتب و مذهب ديني تحريف شده؛ چنين آيين هايي اگر 
چه اصل الهي داشته اند اما چنان دستخوش تحريف و دگرگوني شده  و 
باورها و احكامي بدان ها افزوده و يا از آنها كاسته شده كه اصالت الهي 
و رباّني بودن سرچشمه شان زير سؤال رفته است، مانند آيين يهوديت و 
مسيحيت كه با تحريف كتاب هاي تورات و انجيل و حقايق اعتقادي و 
ديني و شرح ها و تأويل هاي بشري، اهداف و مقاصد اين اديان توحيدي 
به پاره اي از اعتقادات شرك آميز و مراسم مذهبي تشريفاتي تبديل شده 

است.
در اين ميان، دين اسلام، يگانه نظام و آيين الهي است كه با گذشت 
صحيح  عقيدة  با  همچنان  و  مانده  مصون  تغيير  و  تحريف  از  قرن ها، 

توحيدي و يگانه پرستي پابرجاست.)2(

سيري در شناخت اديان ]4[

 اســلام 
سيري در شناخت اديان ]4[

 اســلام 
عبدالعزيز‌نعماني

]بخش‌پاياني[
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ويژگي‌هاي‌دين‌اسلام
دين اسلام نسبت به تمام اديان و شرايع ديگر از دو ويژگي مهم و بارز 

برخوردار است كه عبارتند از:
1ـ كمال و جامعيتّ؛

2ـ صيانت و محفوظ ماندن از هر نوع تحريف.
كمال و جامعيتّ؛ يعني اينكه دين اسلام برنامة كلّي زندگي انسان است 
و محدود به شئون خاصي از زندگي نمي شود و در تمام زمينه ها و نيازهاي 
اجتماعي بحث  و  فردي  اخلاقي،  عبادي،  اعتقادي،  از مسائل  اعم  بشري 
مي نمايد و با حقيقت اصلي و سرزندگي و طراوت خويش تا ابد باقي است 

و هرگز آثار و غبار كهنگي بر آن نمي نشيند. 
الله  عند  الدّين  »إنّ  مي فرمايد:   اسلام  دين  مزيتّ  اين  دربارة  خداوند 
اسلام  الله،  پيشگاه  در  )برگزيده(  دين  بي گمان  ]آل عمران: 19[؛  الإسلام« 

است. 
همچنين روزي كه فرامين اين دين به نقطة كمال رسيد، فرمود: »اليوم 
أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً «]مائده: 
3[؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 

اسلام را به عنوان آيين )خداپسند( براي شما برگزيدم.
اين آيه در »حجةالوداع« و در روز عرفه بر پيامبر اسلام و آخرين منجي 
عالم بشريت صلّي الله عليه وسلّم  نازل شد، آن گاه پيامبر گرامي اسلام خطاب 
به تمام حاضران فرمودند: »اي مردم! شما دربارة من )در روز قيامت( سؤال 
خواهيد شد، پس چه خواهيد گفت؟« حاضران و ياران جان نثار پيامبر پاسخ 
دادند: »ما گواهي مي دهيم كه شما پيام الهي را رسانديد و امانت خداوند 
را ادا نموديد و نسبت به امّت اسلامي خيرخواهي كرديد.« سپس رسول 
اكرم صلّي الله عليه وسلّم  درحالي كه انگشت شهادتش را به سوي آسمان بلند 

كرده بودند، سه بار فرمودند: »اللهمّ اشهد«؛ بارالها! تو گواه باش.)3(  
است.  اسلام  دين  ديگر  ويژگي  تحريف،   از  ماندن  و محفوظ  صيانت 
قرآن با حفاظتي الهي تا ابد از دستبرد و تحريف نوع بشر سالم و مصون 
له  إناّ  و  الذّكر  نزّلنا  نحن  »إناّ  مي فرمايد:  دراين باره  خداوند  است؛  مانده 
لحافظون« ]حجر:9[؛ همانا ما قرآن را فروفرستاديم و خود نيز نگهبان آن 

خواهيم بود. 
خداوند متعال در آيه اي ديگر شك گرايان و مدعيان تحريف و بشري 
ممّا  ريب  في  كنتم  إن  »و  مي فرمايد:  و  مي طلبد  مبارزه  به  را  قرآن  بودن 
نزّلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين«]بقره: 23[؛ اگر از آنچه كه بر بندة خود نازل كرده ايم)يعني قرآن(،  
در شكّ ايد، اگر راست مي گوييد يك سوره مانند آن بياوريد و از ياوران و 

گواهان تان به جز خدا ياري بطلبيد.
گذشت روزگار و قرن هاي متوالي حقانيت اين خبر قرآني را تصديق 
نموده است و تا به امروز قرآن همچنان باقي است درست به همان صورتي 
كه خداوند آن را نازل كرده است؛ ازاين رو عقايد اسلامي، عقايدي هستند 
رباّني و برگرفته از وحي الهي كه باطل از هيچ سويي بدان راه نمي يابد. 
از  ناشي  يا  بشري  انجمن هاي  از  انجمني  پرداختة  و  ساخته  عقايد  اين 
الحاق تبصره و تصويب هيئت و پارلمان و يا پيام يكي از پاپ ها نيست. 
هيچ فرشتة مقرّب و يا پيامبر و يا پيشوا و انديشمند بزرگي حق ندارد كه 
با اعمال سليقه، عقايد اسلامي را تغيير دهد و برداشت و آراي شخصي 

خويش را به نام دين به خورد مردم دهد: 
ـ »ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله« ]غافر: 78[؛ هيچ پيامبري حق 

ندارد معجزه اي نشان دهد، مگر به فرمان خدا. 
ـ »اتبّعوا ما أنزل إليكم من ربكّم و لاتتبعوا من دونه أولياء« ]اعراف: 3[؛ از 
آنچه از ]جانب[ پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شده است، پيروي 
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كنيد، و به جاي او از اوليا و پيشوايان ديگر 
پيروي نكنيد.

رسول اكرم صلّي الله عليه وسلّم  نيز دربارة 
نوآوري و بدعت گذاري در اصول و احكام 
ما  أمرنا  في  أحدث  »من  مي فرمايد:  ديني 
ما  دين  در  كسي  هر  ردٌّ«)4(؛  فهو  منه  ليس 
پديد  نيست،   آن  در  كه  را  )اسلام( چيزي 
آورد، دستاوردش مردود و بي اعتبار است.

جهانشمولي‌اسلام
جهاني  و  همه گير  است  ديني  اسلام،  دين 
كه تمامي گروه ها، نژادها، ملّت ها و طبقات 
بشر را مورد خطاب قرار مي دهد و آييني 
است براي تمام نسل ها و دوران ها. محمّد 
پيامبر اسلام، آخرين پيام آور خداوند است 
و پيامش پيامي جاوداني است كه خداوند 
رستاخيز،  فرارسيدن  تا  را  آن  ماندگاري 
اسلام،  دين  بي گمان  است.  كرده  قطعي 
با  متناسب  و  بود  خواهد  پويا  همواره 
به همين  نيازهاي بشر پيش خواهد رفت. 
دليل پيامبر اسلام از سوي خداوند مأموريت 
مي يابد تا رسالتش را رسالتي جهاني اعلام 
كند: »قل يا أيهّا الناّس إنيّ رسول الله إليكم 
جميعاً«]اعراف: 158[؛ بگو اي مردم! من از 
سوي خداوند براي همة شما پيام  آورده ام. 

مفاهيم‌بنيادي‌اسلام
زندگي  تمام جوانب  اسلام  بنيادي  مفاهيم 
روحي،  اعتقادي،  مسائل  از  اعم  انسان 
و  سياسي  اجتماعي،  عبادي،  عاطفي، 
آنها  براي  و  برمي گيرد  در  را   اقتصادي 

اصول و چارچوب مشخص مي كند. 

عقيده
در دين اسلام، عقيده مهم ترين و بارزترين 
نقش را ايفا مي كند و انسان منهاي عقيده و 
عمل، مساوي با انسان بي هدف و زيانكار 
است: »إنّ الإنسان لفي خسر إلّا الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات«]عصر:1ـ3[؛ سوگند به 
مگر  است،  زيانكاري  در  انسان   كه  زمان 
ايمان  آورده و كارهاي شايسته  كساني كه 

انجام مي دهند.
قرآن  آيات  همة  كه  اساسي اي  محور 
و  توحيد  عقيدة  مي زند،  دور  آن  حول 
يگانگي ذات خداوند است. اسلام باورهاي 
به صراحت  را  و چندگانه پرستي  شرك آميز 
را  خداوند  واحد  ذات  فقط  و  مي كند  رد 
در  مي شناسد.  به رسميت  معبود  به عنوان 
جهان بيني توحيدي، خداوند متعال حقيقت 
هر  و  هر شخص  وجود  كه  است  يكتايي 

چيز ديگر قائم به او است. از ديدگاه امام 
شاه ولي الله دهلوي )م 1176 ق.( توحيد بر 

چهار محور استوار است:
اعتقاد  وجوب الوجود:  در  توحيد  1ـ 
واجب الوجود  خداوند  ذات  فقط  اينكه  به 
و  داشته  وجود  چيزي  هر  از  قبل  است، 
وجودش براي هميشه و ابدي است و ساير 
ممكن الوجود اند،  موجودات جهان هستي، 
با مشيت و ارادة خداوند به وجود آمده اند 
و  الأول  »هو  شد:  خواهند  فنا  روزي  و 
شيء  بكلّ  هو  و  الباطن  و  الظاهر  و  الآخر 
»آخر«  و  »اوّل«  3[؛ خداوند  عليم«]حديد: 
و »ظاهر« و »باطن« است و او بر همه چيز 

آگاه است.
ربكّ  وجه  يبقي  و  فان  عليها  من  »كلّ 
ذوالجلال و الإكرام«]رحمن: 26ـ27[؛ همة 
چيزهايي كه روي زمين هستند دستخوش 
و  عظمت  با  ذات  تنها  و  مي گردند  فنا 

ارجمند پروردگار تو باقي مي ماند.
خداوند  آفرينش:  در  توحيد   ـ  2
آفريدگار جهان هستي است و او به تنهايي 
تمام مخلوقات را آفريده است. طبيعت و 
آفريدة خداوند  جهان هستي، همه و همه 
و  هماهنگ  به صورتي  را  آنها  كه  هستند 
است  داده  قرار  ما  ديد  معرض  در  موزون 
توانايي  و  قدرت  از  نشانه اي  به عنوان  و 
خداوند تجلّي نموده اند: »و خلق كلّ شيء 
فقدّره تقديراً«]فرقان: 2[؛ خداوند همه چيز 
را آفريده است، آنگاه چنان كه مي بايد آنها 

را به اندازه مقرّر كرده است.
بالحقّ  الأرض  و  السموات  الله  »خلق 
للمؤمنين«]عنكبوت:  لآية  ذلك  في  إنّ 
44[؛ خداوند آسمان ها و زمين را از روي 
در  قطعاً  آفريده،   حكمت  برابر  و  حساب 
اين آفرينش نشانة بزرگي براي اهل ايمان 

است.
اعتقاد  اراده:  و  در تصرّف  توحيد  3ـ 
تصرّف  تحت  هستي  جهان  همة  اينكه  به 
و ارادة خداوند است و هيچ كس حتي در 
جزئي ترين مسائل، در ارادة خداوند، دخل 
جهان  همة  كه  اوست  ندارد.  تصرّفي  و 
هستي را به گردش در مي آورد بدون آنكه 
تصادمي در آنها صورت بگيرد: »و الشمس 
العليم  العزيز  تقدير  ذلك  لها  لمستقرّ  تجري 
كالعرجون  عاد  حتي  منازل  قدّرناه  القمر  و 
القمر  تدرك  أن  لها  ينبغي  الشمس  القديم لا 
فلك  في  كلّ  و  النهار  سابق  الليل  لا  و 
از  ديگري  ]نشانة  يسبحون«]يس:38ـ40[؛ 
خورشيد  كه[  است  اين  خداوند،  قدرت 
اين  دارد،  جريان  معينش  قاعدة  و  قرار  با 

محاسبه و تعيين خداي توانا و آگاه است. 
براي ماه نيز منزل هايي تعيين كرده ايم تا ]در 
خشكيدة  شاخة  ]هيئت[  چون  خود[  سير 
سزاوار  را  خورشيد  نه  گردد.  باز  ديرين 
و  برسد،  ماه  به  خود[  سير  ]در  كه  است 
نه شب بر روز سبقت جويد؛ و هر يك از 
اينها )خورشيد و ماه و ستاره ها( در سپهري 

شناورند )سير مي كنند(.
اوست كه به عده اي از بندگان خويش 
مقام و پادشاهي مي دهد و عده اي ديگر را 

ذليل و زيردست مي كند: 
»قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من 
من  تعزّ  و  تشآء  ممّن  الملك  تنزع  و  تشآء 
تشآء و تذلّ من تشآء«]آل عمران: 26[؛ بگو: 
پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! به هر كه 
بخواهي حكومت و دارايي مي بخشي و از 
هر كه بخواهي حكومت و دارايي را بازپس 
و  عزّت  بخواهي  را  كس  هر  و  مي گيري 
بخواهي  را  كسي  هر  و  مي دهي  قدرت 

خوار مي داري.
اوست كه هر كه را بخواهد زنده مي دارد 
و هر كس را كه بخواهد مي ميراند: »إنّ الله 
له ملك السموات و الأرض يحيي و يميت و 
ما لكم من دون الله من وليّ و لا نصير«]توبه: 
116[؛ حكومت آسمان ها و زمين  تنها از آن 
خداوند است، اوست كه زندگي مي بخشد 
و مي ميراند؛ و جز خداوند براي شما يار و 

مددكاري وجود ندارد.
معبود  اينكه  عبادت:  در  توحيد  4ـ 
يگانه فقط خداوند است و همة عبادت هاي 
عملي، زباني، قلبي و مالي بايد فقط و فقط 
به خاطر خداوند و براي او انجام گيرد. هر 
سجده و كرنشي فقط براي خداوند انجام 
او  نام  به  فقط  تضرّعي  و  دعا  هر  و  گيرد 

خوانده شود:
نستعين«]فاتحه:  إياّك  و  نعبد  »إياّك  ـ 
4[؛ بار الها! تنها تو را مي پرستيم و تنها از 

تو ياري مي طلبيم.
ـ »و اذا سألك عبادي عنيّ فإنيّ قريب 
لي  فليستجيبوا  دعان  إذا  الداع  دعوة  اجُيب 
186[؛  يرشدون«]بقره:  لعلهم  بي  ليؤمنوا  و 
من  دربارة  را  تو  بندگانم  كه  هنگامي  و 
بگو:(  دور،  يا  نزديكم  من  )كه  مي پرسند 
هنگامي  را  دعاكننده  دعاي  و  نزديكم  من 
كه مرا بخواند، پاسخ مي گويم؛ پس آنان نيز 
دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند تا 

راه يابند.
كاشف  فلا  بضرّ  الله  يمسسك  إن  »و  ـ 
لفضله  رادّ  فلا  بخير  يردك  إن  و  هو  إلا  له 
الغفور  هو  و  عباده  من  يشآء  من  به  يصيب 
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و  رنج  خداوند  اگر  الرحيم« ]يونس:107[؛ 
زياني به تو برساند، هيچ كس جز او نمي تواند 
آن را برطرف گرداند، و اگر بخواهد خيري 
و  فضل  نمي تواند  هيچ كس  برساند،  تو  به 
لطف او را از تو برگرداند. خداوند فضل و 
لطف خود را شامل هر كس از بندگانش كه 
بخواهد مي كند و او داراي مغفرت و مهر 

فراوان است. 
ـ »أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه و يكشف 
مع  أءلهٌ  الأرض  خلفاء  يجعلكم  و  السّوء 
چه  است[  اين  ]سؤال  62[؛  الله«]نمل: 
كسي ]دعاي شخص[ درمانده را، چون او 
را بخواند، مي پذيرد و سختي را برمي دارد 
با  آيا  مي سازد؟  زمين  جانشينان  را  و شما 

خداوند معبود ]ديگري[ هست؟
و  محياي  و  نسكي  و  إنّ صلاتي  »قل  ـ 
مماتي لله ربّ العالمين لاشريك له و بذلك 
امُرت«]انعام: 162ـ163[؛ بگو: همانا نماز و 
حجّ و قرباني و زندگاني و موت من همه 
براي خداست كه پروردگار جهانيان است. 
خدا را هيچ شريكي نيست و به همين ]راه 

و روش توحيدي[ دستور داده شده ام. 

عبادت‌و‌نيايش
از  عبارت  اسلام،  در  عبادت  منشور 
براي  كه  است  معينّي  برنامه هاي  و  اعمال 
تقرّب جستن به ذات خداوند متعال از سوي 
ايشان ترسيم شده است، و در قالب شعاير 
ديني توسط پيامبر اسلام صلّي الله عليه وسلّم  
نكتة  شده اند.  داده  تعليم  اسلامي  امّت  به 
اساسي در اصل عبادت اين است كه همانا 
اداي  و  خدا  فرمان  امتثال  براي  عبادات 
نعمت هاي  از  سپاسگزاري  و  بندگي  حقّ 
مي گيرند.  انجام  او  انكارناپذير  و  بي شائبه 
موضوع و مقصود اصلي در عبادت آزمايش 
بندگي انسان در برابر پروردگار و اصلاح و 
تهذيب روح و روان است كه هم تأثيرات 
هم  و  دارد  انسان  مادّي  زندگي   در  مثبتي 

باعث اجر و پاداش اخروي مي گردد. 
معروف اند،  اسلام  دين  در  كه  عباداتي 
آيين ها و تكاليف قديمي و كهني مي باشند 
كه در اديان پيش از اسلام هر يك به گونه اي 
مورد توجّه قرار داشته اند، اما در آن اديان، 
به شكل  مكان  و  زمان  شرايط  با  متناسب 
خاصي ادا مي شدند و به تدريج دچار تغيير 
مشركان  كه  آنجا  تا  شدند  اساسي  اساسي 
ابراهيم  حضرت  پيروان  را  خود  كه  مكّه 
قلمداد مي كردند، زن و مرد برهنه به طواف 
خانة كعبه مي پرداختند و نماز را با سوت 
كشيدن و كف زدن ادا مي كردند: »و ما كان 

صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدية«]انفال: 
35[. تا آنكه پيامبر مكرّم اسلام آخرين دين 
ارمغان  به  بشر  براي  خداوند  سوي  از  را 
آورد و به فرمان خداوند عبادت و نيايش 
را در كامل ترين شكل آن مقرّر نمود و آن 
آلودگي هاي  تمام  از  به كمال رسانيد و  را 
دوران جاهليت قبل از اسلام پاك و پيراسته 
عبارتند  اسلام  در  عبادات  مهم ترين  نمود. 
پرداخت  گرفتن،  روزه  گزاردن،  نماز  از: 

زكات اموال و اداي مناسك حجّ.
شبانه روز  هر  در  عبادت  اين  نماز:  1ـ 
پنج بار تكرار مي گردد. تأثير اين عبادت بر 
تن و جسم، تفاوت چنداني با تأثير آن بر 
روح و جان ندارد. همين كه انسان در ژرفاي 
آن  كارهاي سرگرم كنندة  و  روزانه  زندگي 
بانگ  و  برخاسته  مؤذن  مي شود،  غوطه ور 
حيّ   ،... اكبر،  الله  »الله اكبر،  مي  آورد:  بر 
با  مسلمان  الفلاح«؛  علي  حيّ  الصلاة،  علي 
شنيدن اين ندا، خود را از كارهاي دنيوي 
و مادّي فارغ مي كند تا دقايقي در پيشگاه 
بايستد و خويشتن را بر وي  پروردگارش 
عرضه كند و به دعا و نيايش بپردازد و از 
و  روحانيت  افق  سوي  به  مادّيت  گرداب 
از  و  خيرخواهي  سوي  به  خودخواهي  از 
پرستش نفس و هوا به سوي خداپرستي و 

يكتاپرستي اوج گيرد. 
آن  مدّت  كه  روزه  طريق  از  روزه:  2ـ 
مي شود،  تكرار  سال  هر  و  است  ماه  يك 
اراده،  پرورش  به منظور  مسلمان  انسان 
نهايت  تمرين  و  پارسايي،  و  تقوا  تمرين 
فرمانبري و كمال محبتّ و اشتياق نسبت به 
خداوند، از طلوع فجر تا غروب خورشيد، 
نوشيدني و  و  از هرگونه خوراك  را  خود 
كامجويي جنسي، محروم مي سازد؛ چنان كه 
أنا  خداوند متعال مي فرمايد: »الصيام لي و 
أجزي به،  يدع طعامه من أجلي و يدع شرابه 
من أجلي و يدع زوجته من أجلي و يدع لذّته 
من أجلي« )5(؛ روزه براي من است و پاداش 
بنده ام خوراك  با خودم است، چرا كه  آن 
و نوشيدني و همسرش را به خاطر رضاي 
لذايذ  از  من  به خاطر  و  مي گذارد  فرو  من 

چشم مي پوشد.
بر  مسلمان  زكات  اداي  با  زكات:   ـ  3
مي گردد  پيروز  نفس،  بخل  و  تنگ چشمي 
پيراسته  و  پاكيزه  را  روانش  و  ثروت  و 
مي گرداند؛ همچنين شكر نعمت هايي را كه 
به جاي  است،  بخشيده  او  به  پروردگارش 
مي آورد، و حسّ ايماني و همدردي خويش 
فقير جامعه  و  كم درآمد  افراد  به  نسبت  را 
دستور  پيامبر  به  خداوند  مي دارد.  ابراز 

و  تطهّرهم  أموالهم صدقة  »خذ من  مي دهد: 
تزكّيهم بها«]توبه: 103[؛ از اموال شان زكات 
بگير تا بدين وسيله آنان را )از رذايل اخلاقي 
و گناهان و تنگ چشمي( پاك داري و )در 
آنان نيروي خيرات و حسنات را رشد دهي 

و درجات( ايشان را بالا بري.
آوردن  به جاي  براي  مسلمان  حجّ:   ـ  4
حجّ، هجرت كنان به سوي پروردگار، جان 
و مال بر كف، و بار ناگواري ها و مشقّت ها 
بر دوش، از ميهن و زادگاهش دور گشته 
و خانواده و خويشانش را ترك مي كند تا 
به سرزميني مقدّس برسد، آنجا كه نخستين 
بنيان  زمين  كرة   روي  بر  خداپرستي  خانة 
نهاده شده است، سرزمين خاطرات ابراهيم 
ـ  صبور  هاجر  و  ذبيح  اسماعيل  خليل، 
مصطفي  محمّد  يادگار  و  ـ  عليهم السلام 
آنجا  در  او.  دعوت  و  صلّي الله عليه وسلّم  
مسلمان لباس هاي عادي خويش را بيرون 
مي آورد و با تمام مظاهر طبقاتي و نژادي و 
ميهني خداحافظي مي كند و پيراهني بر تن 
مي كند شبيه كفن مردگان تا فراتر از مادّيت 
و مظاهر آن قرار گيرد، سپس با قلب و زبان 
روي به سوي خداوند مي نمايد درحالي كه 
اللهّم  »لبيك،  است:  اين  فريادش  و  شعار 
لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد و 

النعمة لك و الملك، لاشريك لك«.)6(

اخلاق‌و‌معاشرت‌
يكي از ويژگي هاي دين اسلام كه در طول 
پيروان  و  بوده  آن  نام  زينت بخش  تاريخ 
تأثير  را تحت  ملل مختلف جهان  اديان و 
قرار داده و آنان را به اعتراف واداشته است، 
در  اخلاق  است.  اسلامي  رفتار  و  اخلاق 
انسان،  زندگي  جوانب  تك  تك  به  اسلام 
دنيوي،  يا  ديني  يا جسمي،  از روحي  اعم 
عقلي يا عاطفي، فردي يا اجتماعي،  اهتمام 
رفتار  شيوة  پيشروترين  و  ورزيده  جدّي 
براي  را  والا  و  مناسب  برخورد  و  درست 
هر كدام  از آنها ترسيم كرده است. اخلاق 
به اين معنا، روح و محتواي همة بخش هاي 
تعاليم  و  عقايد  است.  اسلام  اركان  ديگر 
اسلام منهاي اخلاق، به درختي بدون سايه 
و ثمر مي ماند، به همين خاطر اسلام اهتمام 
خاصي براي اخلاق قائل شده است تا آنجا 
رسالت  اسلام صلّي الله عليه وسلّم   پيامبر  كه 
مكارم  تحقّق  براي  كوشش  را  خويش 
خاطر  اين  به  »من  است:  دانسته  اخلاقي 
به  را  اخلاقي  فضايل  تا  شده ام  برانگيخته 

حدّ كمال برسانم«.)7( 
تاريخ  به  سطحي  چند  هر  نگرشي 
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اثبات  به  را  مطلب  اين  عرب،  جاهليت 
مي رساند كه اسلام تحوّل اخلاقي شگرفي 
را در ميان قوم عرب پديد آورد و آنان را 
انساني،  اخلاق  و  آداب  فرهنگ،  دين،  در 
تاريخ  همچنين  ساخت.  جهانيان  سرآمد 
اخلاقي  و  انساني  رفتار  كه  است  گواه 
از  بسياري  كه  بوده  والا  چنان  مسلمانان 
بلكه  به زور شمشير و سرنيزه،  نه  ملت ها 
اسلام  دين  به  مسلمانان  اخلاق  از  تأثر  با 
ـ  علوان  ناصح  عبدالله  دكتر  گرويده اند. 
در  ـ  معاصر  برجستة  نويسندة  و  محقّق 
خطّي  با  تاريخ  »در  مي نويسد:  اين باره 
شده  ثبت  تحسين برانگيز  و  اعجاب آميز 
است كه اسلام به جنوب هند، سيلان، جزاير 
لاكاديو و مالديو در اقيانوس هند، تبت و 
شبه جزيرة  اندونزي،  فليپين،  چين،  ساحل 
ملايو در وسط قارة آفريقا، سنگال، نيجريه، 
و  ماداگاسكار  زنگبار،  تانزانيا،  سومالي، 
ديگر كشورها با اخلاق اسلامي منتشر شد. 
توسط  اسلام  ملّت ها،  اين  تمامي  بين  در 
راستين  دعوت كنندگان  و  مسلمان  تاجران 
رسوخ كرد. آنان با رفتار درست، امانتداري، 
راستگويي و تعهدشان تصوّر حقيقي اخلاق 
اين  اگر  و  گذاشتند  نمايش  به  را  اسلامي 
رفتارشان  و  اخلاق  در  دعوت گر،  تاجران 
امانتداري  و  صداقت  با  و  نداشتند  برتري 
قرار نمي گرفتند و سايرين  الگوي ديگران 
متأثر  آنان  مهرباني  و  خوش رفتاري  از 
آزاده،  انسان  ميليون ها  هرگز  نمي شدند، 
مشرّف به اسلام نمي شدند و از هدايت و 

لطف آن بهره مند نمي گشتند«.)8(

اخلاق‌در‌قرآن‌
و  احكام  عبادات،  بيانگر  قرآن  آنكه  با 
فرامين الهي است، در بسياري از آيات به 
مسائل و جزئيات اخلاقي پرداخته است كه 
فرامين  گستردگي  بر  دلالت  خود  امر  اين 
اسلامي دارد؛ به تعبيري ديگر، قرآن مظهر 
بندگان  تا  است  الهي  صفات  جلوگاه  و 
مؤمن و راستين، خويشتن را به آن صفات 
والا مزينّ كنند. پيامبر گرامي اسلام خود به 
تمام معنا نمونة بارز و عملي قرآن بودند. 
پرسيدند:  رضي الله عنها  عايشه  حضرت  از 
صلّي الله عليه وسلّم   ـ  خدا  رسول  اخلاق 
»اخلاق  فرمودند:  ايشان  بود؟  چگونه  ـ 

آن حضرت نمونة عملي قرآن بود«.)9(
ـ قرآن با ذكر پاداش اخروي مسلمانان 
شايسته  رفتار  و  پسنديده  اخلاق  به  را 
با  مي كند  توصيه  كه  آنجا  تا  فرامي خواند 
به  كه  كنيد  برخورد  اخلاقي  با  دشمنان تان 

تبديل شوند:  براي شما  دوستاني صميمي 
»و لا تستوي الحسنة و لا  السيئة إدفع بالتّي 
هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنهّ 
و  نيكي  هرگز  34[؛  حميم«]فصّلت:  وليّ 
دفع  نيكي  با  را  بدي  نيستند،  يكسان  بدي 
كن تا كسي كه بين تو و او دشمني بوده، 

گويي دوستي مهربان و صميمي است.
خداوند درباره صفات بارز پرهيزگاران 
و  السّرآء  في  ينفقون  »الذين  مي فرمايد:  
عن  العافين  و  الغيظ  الكاظمين  و  الضّرّآء 
المحسنين«]آل عمران:  يحبّ  الله  و  الناّس 
كه  ]هستند[  آنان  ]پرهيزگاران[  134[؛ 
و  مي كنند  انفاق  تنگدستي  و  توانگري  در 
خشم خويش را فرومي خورند و از خطاي 
مردم درمي گذرند، و خداوند نيكوكاران را 

دوست مي دارد.
و  خوش رفتار  مردم  طبقات  همة  با  ـ 
الله و لاتشركوا  اعبدوا  »و  باشيد:  اخلاق  با 
و  بذي القربي  و  إحساناً  بالوالدين  و  شيئاً   به 
اليتامي و المساكين و الجار ذي القربي و الجار 
الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السّبيل و ما 
ملكت أيمانكم إنّ الله لايحبّ من كان مختالًا 
فخوراً«]نساء: 36[؛ تنها خدا را عبادت كنيد 
و  ندهيد  قرار  او  را شريك  هيچ چيزي  و 
خويشاوندان،  مادر،   و  پدر  به  كنيد  نيكي 
يتيمان، درماندگان، همسايگان خويشاوند، 
همكاران،  و  همراهان  و  بيگانه  همسايگان 
بي گمان  كنيزان؛  و  بندگان  و  مسافران 
كه  نمي  دارد  دوست  را  كسي  خداوند 

خودخواه و خودستا باشد. 
ـ قرآن دربارة انفاق،  سخاوت و اجتناب 
از بخل و اسراف مي فرمايد:  »الذين ينفقون 
فلهم  علانية  و  سّراً   النهّار  و  باللّيل  أموالهم 
أجرهم عند ربهّم و لا خوف عليهم و لا هم 
دارايي  كه  كساني  274[؛  يحزنون«]بقره: 
خود را شب و روز )همه وقت( به گونه اي 
پنهان و آشكار انفاق مي كنند،  اجرشان نزد 
پروردگارشان محفوظ است و نه ترسي بر 
خواهند  اندوهگين  ايشان  نه  و  است  آنان 

شد. 
و  المسكين  و  حقّه  ذا القربي  آت  »و 
المبذّرين  إنّ  تبذيراً  تبذّر  لا  و  ابن السّبيل 
لربهّ  الشيطان  كان  و  الشياطين  إخوان  كانوا 
خويشاوند  حق  26ـ27[؛  كفوراً«]اسراء: 
بپرداز  را  راه  وامانده در  و حق مستمند و 
بي گمان  مكن،  اسراف  هيچ وجه  به  و 
شيطان  و  شياطين اند  دوستان  اسراف كاران 

ناسپاس از نعمت هاي پروردگار است.
همسر  و  خانواده  با  رفتار  دربارة  ـ 
فإن  بالمعروف  عاشروهنّ  »و  مي فرمايد: 

كرهتموهنّ فعسي أن تكرهوا شيئاً و يجعل الله 
فيه خيراً كثيراً«]نساء: 19[؛ و با زنان خود به 
طور شايسته ]در گفتار و كردار[ معاشرت 
كنيد، و اگر هم از آنان )به جهاتي( كراهت 
به  تصميم  زود  و  نكنيد  )شتاب  داشتيد 
جدايي نگيريد؛ زيرا كه( چه بسا از چيزي 
بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبي 

فراواني قرار بدهد. 
به قدري  كريم  قرآن  در  اخلاقي  مباني 
و  تحسين  كه  هستند  ايده آل  و  جالب 
برانگيخته اند؛  نيز  را  مستشرقين  اعجاب 
مشهور  جامعه شناس  ـ  گوستاولوبون 
فرانسوي ـ دربارة اصول اخلاقي در قرآن 

كريم مي گويد:
عالي  بسيار  قرآن  در  اخلاقي  »اصول 
خيرات  به  مي دهد  دستور  قرآن  است؛ 
در  ميانه روي  ميهمان نوازي،  نيكي،  و 
خواهش هاي نفساني، وفاي به عهد، محبت 
به خويشان، اكرام و احترام به پدر و مادر، 
در  و  يتيمان،  و  بيوه زنان  از  سرپرستي 
بدي  كه  است  داده  دستور  زيادي  جاهاي 

را به نيكي مكافات كنيد«.)10(

اقتصاد‌و‌سرمايه‌
بدون ترديد بنيان رشد و ترقي و رفاه مادّي 
علم  از  اعم  مختلف  عرصه هاي  در  انسان 
قدرت  پيشرفت، و  و  تمدّن  تكنولوژي،  و 
و  پويا  و  سالم  اقتصادي  بر  حكومت،  و 
استوار  سرمايه  و  پول  درست  گردش  بر 
است. بر همين اساس نگاه قرآن به موضوع 
تا  است  واقع بينانه و جدّي  نگاهي  اقتصاد 
آنجا كه از مال و ثروت با تعبير زيبايي و 
اموال  شادابي زندگي ياد مي كند. همچنين 
و فرزندان را در يك مرتبه قرار داده و آنها 
را ماية قوام و استواري و پيشرفت ملت ها 
تحقق  و  يافتن  سروسامان  و  برشمرده 
مصالح زندگي عمومي و خصوصي جوامع 
بشري را در گرو وجود آنها دانسته است. 

از آنجا كه دين اسلام، ديني عملي است 
دارد،  سروكار  زندگي  واقعيت هاي  با  و 
واقعيت ها  همان  اساس  بر  را  خود  احكام 
مورد  را  زندگي  نيازهاي  و  نموده  تنظيم 
توجّه قرار مي دهد تا در ميان نيازهاي مادّي 
برقرار  توازن و هماهنگي  انسان  معنوي  و 
اسلامي  شريعت  اساس  همين  بر  شود؛ 
اقتصادي  و  مادّي  رفاه  و  سعادت  براي 
مردم  و  مي كند  ارائه  را  لازم  رهنمود هاي 
را به كسب درآمد از راه هاي جايز و مفيد 
و  كار  به  اسلام  اهتمام  مي دهد.  دستور 
فعاليت هاي اقتصادي تا آنجاست كه قرآن 
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مردم را حتي بلافاصله پس از پايان عبادت 
مهم و هفتگي نماز جمعه به كسب و كار 
قضيت  »فإذا  مي فرمايد:  و  نموده  ترغيب 
الصلوة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل 
الله و اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون«]جمعه: 
10[؛ آنگاه چون نماز ]جمعه[ گزارده شود 
در زمين پراكنده شويد و ]روزي خود را با 
كسب و تجارت[ از فضل خدا بجوييد و 
تا شما رستگار  كنيد  ياد  بسيار  را  خداوند 

شويد. 
در  خواسته  مردم  از  كه  هم  قرآن 
هم  و  كنند  تلاش  دارايي  كسب  جهت 
شده  هزينه  و  خرج  در  اعتدال  خواستار 
است؛ همچنين از كسب درآمد از راه هاي 
نامشروع كه سودي به حال مردم ندارند و 
فراهم  را  فساد  و  گناه  ارتكاب  زمينه هاي 
مي شوند،  اشرافي گري  باعث  يا  و  مي كنند 

برحذر داشته است. 
و  حرام  معاملات  به صراحت  قرآن 
زيان ده، كسب درآمد از راه قاچاق، دزدي، 
همة  و  كلاهبرداري،  احتكار،  قماربازي، 
كارهايي را كه به امنيت اقتصادي و سلامت 
و  فردي  حيات  و  جامعه  رواني  و  روحي 
و  كرامت  و  مي زند  افراد صدمه  اجتماعي 
مي اندازد،  مخاطره  به  را  انسان ها  منزلت 

حرام و ناجايز قرار داده است:
بالباطل  بينكم  أموالكم  تأكلوا  لا  »و  ـ 
من  فريقاً  لتأكلوا  الحكام  إلي  بها  تدلوا  و 
تعلمون«]بقره:  أنتم  و  بالإثم  الناّس  أموال 
)ربا،  باطل  راه  از  را  اموال يكديگر  188[؛ 
كلاهبرداري، غصب و ...( نخوريد و آن را 
به حكام و قضات )به عنوان رشوه( ندهيد 
تا از طريق گناه و آگاهانه، مقداري از اموال 

مردم را به دست آوريد.
ـ »يا أيهّا الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً  
مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون«]آل عمران: 
ربا  آورده ايد  ايمان  كه  كساني  اي  130[؛ 
به  ندهيد(  انجام  ربوي  )معامله  نخوريد 
خدا  از  و  پي درپي  سودها[ي  افزودن ها]و 

بترسيد باشد كه رستگار شويد. 
و  الخمر  إنمّا  آمنوا  الذين  أيهّا  »يا  ـ 
الميسر و الأنصاب و الأزلام رجسٌ من عمل 
تفلحون«]مائده:  لعلّكم  فاجتنبوه  الشيطان 
نشانه هاي  و  قمار  مؤمنان! شراب ،  90[؛اي 
معبودان باطل و تيرهاي فال )بخت آزمايي( 
پليد و از كارهاي شيطان اند، از اين كارهاي 

پليد دوري كنيد تا رستگار شويد.
اكتالوا  إذا  الذين  للمطفّفين  »ويل  ـ 
أو  كالوهم  إذا  و  يستوفون  الناّس  علي 
أنهّم  أولئك  يظنّ  ألا  يخسرون  وزنوهم 

حال  به  واي  1ـ3[؛  مبعوثون«]مطفّفين: 
كم فروشان، آناني كه وقتي در معامله براي 
خود مي پيمايند به تمام و كمال و افزون بر 
اندازة لازم دريافت مي دارند و هنگامي كه 
)در معامله( براي ديگر مي پيمايند از اندازة 
معين مي كاهند. آيا اينان گمان نمي برند كه 
دوباره زنده مي گردند )و بايد حساب پس 

بدهند!؟(.

حكومت‌و‌سياست‌
بخشي  حكومت،  تشكيل  و  سياسي  امور 
از نيازهاي اجتماعي بشر است و ازاين رو 
دين اسلام به اين مهم توجّه لازم را داشته 
را  شاخص هايي  و  اصول  چارچوب،  و 
است.  كرده  مشخّص  و  تعيين  آن  براي 
پاية  بر  حكومت  استقرار  و  شكل گيري 
دستورات الهي و فراگير شدن عدالت،  رفاه، 
آسايش، آزادي هاي فردي و رعايت حقوق 
شهروندان مسلمان و غيرمسلمان از اهداف 

مهم دين اسلام است. 
شاخص هاي حكومت اسلامي، گسترش 
الهي  اهداف  تحقّق  خدامحوري،  انديشة 
دين،  حفظ  راستاي  در  اسلامي  شريعت 
تحقّق  انساني،  نسل  و  عقل  مال،  جان،  
عدالت اجتماعي،  توسعة آباداني و عمران، 
صيانت از آداب و شعاير اسلامي، حمايت 
ديني و  اقليت هاي  و  از حقوق شهروندان 
مذهبي، دفاع از قلمرو اسلامي، همكاري در 
راستاي حفظ صلح جهاني، تقويت دعوت 
اسلامي در راستاي امر به معروف و نهي از 

منكر و مبارزه با اسلام ستيزي است.

قوانين‌قضايي‌
اجراي  از  عبارت  اسلام  قضايي  قوانين 
حدود الله و پاسداشت حقوق انسان ها در 
چارچوب شرع و قانون است. هر كس بايد 
مطابق و متناسب با جرم و جنايت خويش، 
سزاي عملش را ببيند تا جرئت ظلم و تعدّي 
بر حدود الله و حقوق ديگران را نكند. در 
راستاي اجراي عدالت هيچ نوع تبعيض و 
اغماضي نبايد صورت گيرد، چنان كه قرآن 
مي فرمايد: »يا أيهّا الذين آمنوا كونوا قوّامين 
قوم  بالقسط و لا يجرمنكّم شنآن  لله شهدآء 
و  للتقّوي  أقرب  هو  إعدلوا  تعدلوا  ألّا  علي 
اتقّوا الله إنّ الله خبير بما تعملون«]مائده: 8[؛ 
اي كساني كه ايمان آورده ايد، همواره براي 
گواهي  عدالت  روي  از  و  كنيد  قيام  خدا 
شما  گروهي  با  عداوت  و  بغض  دهيد؛ 
پيشه  عدالت  نكند،  وادار  بي عدالتي  به  را 

و  است،  نزديك تر  پرهيز گاري  به  كه  كنيد 
از خداوند بترسيد، همانا خداوند بر آنچه 

انجام مي دهيد آگاه است. 
و  شرعي  حدود  و  الهي  احكام  اجراي 
و  سالم  جامعة  ايجاد  راستاي  در  قانوني 
ارتكاب  و  بي بندوباري  تا  است  اسلامي 
برسد؛  ممكن  حداقل  به  جنايت  و  جرم 
از  جامعه  پاكسازي  به منظور  ازاين رو 
تنبيهات  بزهكاري،  زمينه هاي  و  ابزارها 
تعيين  بازدارنده اي  مجازات هاي  و  مؤثر 
تناسب جرم  به  تا فرد خطاكار  شده است 
خويش مجازات و تنبيه شود. قوانين فراگير 
و گستردة قضايي و تعيين مجازات و حدّ 
اسلامي  فقه  در  متفاوت  جرم هاي  براي 
است؛  گرفته  قرار  بررسي  و  بحث  مورد 
بارزترين مواردي كه در شريعت اسلامي، 
حدّ  از:  عبارتند  مي گيرد  تعلق  آنها  به  حدّ 
قصاص )قتل عمد(، حدّ سرقت، حدّ زنا،  
حدّ شرب خمر،  حدّ تهمت و حدّ ارتداد از 
دين اسلام؛ در ساير موارد كه نصّ صريحي 
دربارة آنها وجود ندارد بنابر رأي قاضي و 

حاكم شرع تعزير و تنبيه تعيين مي شود.
همة  خداوند  اميدواريم  پايان،  در 
مسلمانان را پيروان راستين و سربلند دين 
را  جهانيان  همة  و  دهد  قرار  اسلام  مبين 
به سوي اين دين رهايي بخش و رحمت گستر 

رهنمون سازد.
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